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اتاق فرمان واحد 

 دشــمن ملــت ایــران همــان دشــمن ملــت فلســطین اســت، همــان دشــمن ملــت 
ــر  ــت مص ــمن مل ــان دش ــت ،هم ــراق اس ــت ع ــمن مل ــان دش ــت ،هم ــان اس لبن
اســت، دشــمن ملــت ســوریه اســت، دشــمن ملــت یمــن اســت؛ دشــمن یکــی 
اســت، شــیوه هــای دشــمن در کشــورهای مختلــف مختلــف اســت: یــک جــا بــا 
ــا بمــب هــای دوتنــی  ــا فشــار اقتصــادی، یــک جــا ب جنــگ روانــی، یــک جــا ب
،یــک جــا بــا ســاح، یــک جــا بــا لبخنــد دارنــد دشــمنان مــا ایــن سیاســت را 
پیــش میبرنــد امــا اتــاق فرمــان یــک جــا اســت، از یــک جــا دســتور میگیرنــد 
از یــک جــا فرمــان حملــه ی بــه جمعیــت هــای مســلمان و ملتهــای مســلمان را 

ــد.  ــت میکنن دریاف
اگــر ایــن سیاســت در یــک کشــور موفــق شــد یعنــی موجــب ســیطره ی بــر یــک 
ــه ســراغ کشــور  کشــور شــد وقتــی خاطرشــان از یــک کشــور آســوده شــد، ب

دیگــر میرونــد. 
ملتها نباید بگذارند.

 هــر ملتــی اگــر میخواهــد مبتــای بــه محاصــره ی فلــج کننده ی دشــمن نشــود، 
ــر  ــت دیگ ــراغ مل ــمن س ــد دش ــی دی ــد؛ وقت ــدار باش ــد بی ــاز کن ــم را ب اول چش
رفــت خــود را بــا آن ملــت مظلــوم و زیــر ســتم شــریک بدانــد بــه او کمــک کنــد 
ــا او همــکاری کنــد تــا دشــمن آنجــا موفــق نشــود. اگــر دشــمن آنجــا موفــق  ب
بشــود مــی آیــد ســراغ ایــن نقطــه ی بعــدی مــا مســلمانها ســالهای متمــادی از 
ایــن حقیقــت غفلــت کــرده ایــم نتایجــش را هــم 
ــم؛  ــت کنی ــد غفل ــروز دیگــر نبای ــم؛ ام ــده ای دی
بایــد حواســمان جمــع باشــد. مــا بایــد کمربنــد 
ــد  ــی را ،کمربن ــتقلال طلب ــد اس ــاع را ، کمربن دف
ــا  ــران ت ــن از ای ــا یم ــتان ت ــزّت را ، از افغانس ع
ــامی و  ــورهای اس ــه ی کش ــان در هم ــزه و لبن غ

ملــت هــای اســامی محکــم ببندیــم.
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روز هــای پرتلاطمــی را از ســر گذرانــده ایــم و در پیــش داریــم. هــر روز آبســتن 
حــوادث جدیــدی اســت. امــا در تمامــی ایــن طوفــان هــا ، جریــان هــا ، حــوادث 

تاریــخ ســازان نمــی میرنــد؛ 
آنها در طول تاریخ و استمرار آن جاودانند .

ــرای  ــان حیاتشــان کــه ب ــز تأثیرگــذار؛ و شــاید بیشــتر از زم و پــس از مــرگ نی
ــد. تحقــق آرزوهــای خــود مبــارزه مــی کردن

شهید هنیه عزیز می گفت :
» خون های ما فدای دین و قدس و اقصی !

ما بر سر این با خدا بیعت کرده ایم 
ما چگونه ایم؟ ما هنوز راه زیادی برای پیمودن داریم

و نبرد ما نیز بسیار سخت است
ولی اگر شما درد و رنج می بینید ،

دشمن هم مثل شما درد و رنج می بیند
ولی شما امیدی از خدا دارید که آن ها ندارند)آیه ۱۰۴ نساء(

ما درد می کشیم و آن ها هم درد می کشند ،ولی ما چیزی را
 از خدا امید داریم که آن ها ندارند... «

آنچــه تشــیع بــه آن بــاور دارد ، آنچــه فــرد مســلمان بــه آن یقیــن دارد چیــزی 
اســت کــه آن هــا هرگــز نخواهنــد فهمیــد...

وعده ی قطعی خدا این است !
ــمُ  ــةً وَنجَْعَلَهُ ــمْ أئَمَِّ ــي الْرْضِ وَنجَْعَلَهُ ــتُضْعِفُوا فِ ــنَ اسْ ــى الذَِّي ــنَّ عَلَ ــدُ أنَْ نمَُ وَنرُِي

ــص( ــه ۵ قص ــنَ )آی الوَْارِثيِ
ــن  ــت ،ای ــده اس ــی فای ــان ب ــا زدن هایش ــت و پ دس

ــت  ــارت خداس ــن بش ــت، ای ــی اس ــنت اله س
به تمامی آزاده ها ،و مستضعفان که

حق پیروز خواهد شد.
ــرالله، و  ــهید نص ــر ش ــر رهب ــدا ب ــام خ س
ــده  ــر فرمان ــه، ب ــهید هنیّ ــان ش ــر قهرم ب

ــلیمانی... ــم س ــپهبد قاس ــار س پرُافتخ
و بر مردی که مجاهد بود.

 ، ســنوار  یحیــی 
بــه  کــه  مــردی 

مجاهــدان  ســبک 
روز هــای اول انتفاضــه‌ 

همــه  شــد.  شــهید 
ــا او  ــد ام ــده بودن ــهید ش ش

و  ایســتاد  لحظــات  آخریــن  .تــا  جنگیــد
 او می‌گفت : »شهادت بزرگترین هدیه است که دشمن به ما می‌دهد.«

خوشا خوشا...!
و خطاب به آنان !!

آنان که به زودی بسیار خواهند گریست :
ــان  ــون انس ــه از خ ــت ک ــزی هس ــون چی ــت، چ ــی نیس ــن بردن ــت از بی  مقاوم
ــود  ــتکاری ش ــان دس ــرتِ انس ــیِ فط ــق طلب ــه ح ــم ک ــدر ه ــر چق ــد؛ ه میجوش
ــن خــون از  ــا هســت، ای ــن دنی ــا وقتــی ای ــه آن داده نشــود، ت و اجــازه ظهــور ب

ــرد. ــد ک ــدار خواه ــق را پدی ــید و ح ــد جوش ــه ای خواه گوش

سردبیر نشریه دانشجویی مرصاد
1403/ 7 / 26

سخن سردبیر
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ــرده  ــم پ ــر عال ــم ب ــم ظال ــت ظل ــت؛ ظلم ــه اس ــون گرفت ــوی خ ــا ب دنی
افکنــده اســت. آه ای کــودک ســوری ! آه ای کــودکان یمــن و عــراق و ای 

ــده! ــیده ش ــون کش ــه خ ــلمانان ب مس
قدری تحمل کنید؛ قدری بیشتر دوام بیاورید.

 دســتان مــن یــارای کمــک بــه شــما را نــدارد؛ امــا دلــم بــه انــدازه تمــام 
شــما آتــش میگیــرد. خدایــا! زنــده نباشــم و نبینــم ایــن ظلــم را ...

 این اخبار دیگر برای ما طبیعی است.
انــگار مــا هــم مثــل BBC و CNN کــه ایــن اخبــار را در ردیــف عــادی قــرار 

مــی دهند،مــا هــم چنــد ثانیــه ای متأثــر شــویم و دیگــر هیــچ!
ــر  ــه کجــا مــی رویــم؟ حــق، زی ــونَ؟ ب ــنَ تذَْهَبُ  آی بشــر! آی انســان! فَأَيْ
چکمــه باطــل لگــد مــال مــی شــود و صــدای شکســتن پهلــوی مادرمــان 
هــر روز شــنیده مــی شــود و صــدای هلهلــه لشــکر شــمر، گوشــمان را از 

شــنیدن صــدای »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« اربابمــان کــر کــرده اســت.
 چــه ســتمی، چــه ظلمــی بالاتــر از ایــن میتــوان کــرد؟ مســلمان را ســر 
ــد، مــی ســوزانند، تکــه تکــه میکننــد، در مقابــل دوربیــن هــای  مــی برن
ــا  ــی ، ام ــی بین ــو م ــه ت ــدر ک ــد. آن ق ــی کنن ــره م ــد مخاب ــی و بع جهان

ــد. ــی دهن ــادت م ــمانت را ع چش
 خدایــا ! دلــم تنــگ اســت. هــم جاهلــم ، هــم غافــل . نــه در جبهــه ســخت 

مــی جنگم،نــه در جبهــه نرم .

کربلای حسین)ع( تماشاچی نمیخواهد... 
یا حقی، یا باطل ...

 راستی من کجا هستم؟
 خدایا!

 یا مرا از زمین بردار
 یا دست من زمین گیر را بگیر! 

گناه، غرقمان کرده و غفلت ،
دلمان را سیاه کرده!

نشانه اش را میخواهی؟
 همین بی تفاوتی است!

حیوان اگر ببیند می‌رنجد ،
ولی انسان به جایی می رسد که نمی رنجد!

خدایا کمکم کن! 
مرا آزاد کن از بند نفسانیت و هوس ها!

خدایا بنده تو که باشم، آزادترین مخلوقم!

آنچــه خواندیــد دســت نوشــته ی جــوان 
مومــن انقلابــی ، مدافــع حــرم ، پاســدار 
شــهید عبــاس دانشــگر بــود کــه در ســال 

۱۳۹۴ بــه نــگارش درآمــده اســت.
ــال  ــه ۲۳ س ــی ک ــز در حال ــهید عزی ش
ــب  ــهر حل ــی ش ــه جنوب ــت در حوم داش
ــه  ــی ب ــاو آمریکای ــک ت ــا موش ــوریه ب س

ــت. ــیده اس ــهادت رس ش

5

دست نوشته شهید عباس دانشگر
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گاهی بزرگتر ها وقتی باهم صحبت میکنند
در حضور من آرام‌تر حرف می‌زنند.

گاهی چیزی که می‌بینند را به من نشان نمی‌دهند.
گاهی هم غم خود را از من پنهان میکنند.

آخر من کودکم دیگر...
قلــب مــن لطیــف اســت.صدای ضربانــش نــرم و آرام اســت، طاقــت نــدارد بعضــی 

صحنــه هــا را ببینــد و برخــی صداهــارا بشــنود.
؛اما اینجا ما کودکان بر خلاف میل و سنمان خیلی بزرگتریم..

ــم و  ــدم و دیدی ــد میدی ــه نبای ــی ک ــه های ــا از صحن ــر ه ــاب بزرگت ــر حس دیگ
ــه... ــنیدیم در رفت ــنیدیم و ش ــد می‌ش ــه نبای ــی ک صداهای

ــه  ــم ک ــات کردی ــخ اثب ــدی از تاری ــه‌ی جدی ــه در صفح ــم ک ــان کودکانی ــا هم م
ــنوند. ــد و بش ــارا ببینن ــا و صداه ــه ه ــی صحن ــد آن برخ ــم می‌توانن ــودکان ه ک
ــه هــای شــام دیــد و  همانطــور کــه هــزاران ســال پیــش دختــری در کنــج خراب

شــنید...

اینجا مدرسه سیده خدیجه در دیرالبلح و من فاطمه بنت محمد...
کــودکان در سراســر جهــان بــا شــنیدن واژه مدرســه، بــه خاطــر دیــدن دوبــاره 
ــام  ــا از اتم ــحال‌اند و ی ــود خوش ــه خ ــای کودکان ــیطنت ه ــز و ش ــتان عزی دوس

ــد. ــه دارن ــود گلای ــتانی خ تعطیــات تابس
؛اما ما اینجا از مدرسه تعبیر دیگری داریم.

مدرســه فقــط محــل تدریــس و آمــوزش مــا نیســت!، بلکــه مأمــن و پناهــگاه مــا 
و بعضــاً محــل زندگــی ماســت..

ما در مدرسه هم درس میخوانیم و هم زندگی میکنیم.
؛اما من و برخی دوستانم از اردوگاه های اطراف به اینجا می‌آمدیم.

مادرم میگفت؛ تو باید درس بخوانی و آینده کشورت محتاج توست.
به خاطر مسئولیتی که مادرم بر روی دوشم گذاشته بود باید می آمدم.

ــاق بیشــتر نبــود و رنــگ و رویــی هــم نداشــت،  ــا اینکــه مدرســه مــا یــک ات ب
ــر  ــر در کلاس درس حاض ــا زودت ــاکنین آنج ــه از س ــودم ک ــتاق ب ــان مش ــن چن م

می‌شــدم.
این را هم بگویم که اینجا از همان اول اینگونه نبود..

ــددی  ــهای متع ــان کلاس ــر جه ــدارس سراس ــل م ــان مث ــه هایم ــم مدرس ــا ه م
ــر روی دیوارهایــش تصویــر کــودکان پرنشــاط  داشــت و حیاطــی زیبــا کــه ب
کــه در کنــار درخــت هــای زیتــون بــازی میکردنــد نقاشــی شــده بــود.

دلم برای آن روزها تنگ میشد‌...
انــدک  همــان  و  بــود  نشــده  عــوض  چیــزی  البتــه 
دلخوشــی‌هایمان برایمــان کافــی بــود و کُنّــا براضیــن 

لحمــدالله. ا

آن روز...
معلــم خــوش درس آن روز برایــم از همــه روزهــا شــیرین تــر بود.  خانــم 

قلبمــان شــال عربــی صورتــی پوشــیده بود.میگفــت، آن را بــرادر بزرگتــرش کــه 
دوهفتــه پیــش شــهید شــده بــود بــرای تولــدش خریــده و تــا بــه حــال  دلــش 
نمــی آمــده بــدون حضــور او آن را ســر کنــد ؛امــا آن روز میگفــت حــس دیگــری 
ــه نظــاره او نشســته اســت. ــرادرش در همیــن نزدیکــی ب دارد و حــس میکنــد ب
ــم، از  ــرف‌ میزدی ــتیم و ح ــم می‌نشس ــام کلاس دور ه ــل از اتم ــی قب ــه کم همیش

همــان انــدک دلخوشــی هــا...
از رنگ طلایی موی ماریه و چشمان رنگی هاجر..

از تعــداد عروســک هایــی کــه برایمــان باقــی مانــده بــود یــا صــدای قــار و قــور 
ــده  ــد ش ــان بلن ــدای شکوه‌ش ــنگی ص ــد روز گرس ــس از چن ــه پ ــکم‌هایمان ک ش

بــود.
باهم می گفتیم و می‌خندیدیم...

صــدای خنــده هایمــان هــم گــوش فلــک را کــر کــرده بــود و هــم روی موشــک 
هــا را کــم...

در میــان همــان حــرف هــا و خنــده هــا، آلاء دســت خــود را داخــل جیــب بــزرگ 
پیراهنــش بــرد و چنــد نــان ســفید بیــرون آورد.

چشم همه ما به سفیدی نان روشن شد.
نانی که مدتها بود از آن نخورده بودیم و مزه اش فراموشمان شده بود...

نان هارا بینمان تقسیم کرد.
مشتاقانه از او جویا شدم که آنها را از کجا آورده؟

نانوایــی محله‌‌مــان و مغــازه هــای اطرافــش کــه همگــی در بمبــاران از بیــن رفتــه 
. ند د بو

مادرم هم ماه پیش شهید شده بود...
وعــده داد کــه در نزدیکــی ظهــر بــه اردوگاهشــان برویــم و از مــادرش نــان تــازه 

بگیریــم.
فقــط تأکیــد کــرد کــه بیــن خودمــان بمانــد، چــون ذخیــره آردشــان روبــه اتمــام 

بــود و میترســیدند شــرمنده مــردم شــوند.

محیــا نــادری ، رشــته 
۱۴۰۲ ورودی   ، تربیتــی  امــور 
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ما در مدرسه زنگ نداشتیم.
بــه محــض شــنیدن صــدای موشــک هــا بــدون خداحافظــی بــه ســمت پناهــگاه 

هایمــان فــرار میکردیم؛امــا آن روز...
قرار نبود مدارس را مورد هدف قرار دهند.

ــگ آخــر  ــا چــه میدانســتند زن بزرگترهایمــان میگفتنــد اینجــا امــن اســت ؛ام
ــود. ــروز زنــگ آخــر قصــه کودکانشــان خواهــد ب آن

آنقدر صدای خنده هایمان بلند بود
که ناگهان بمب ها غافلگیرمان کردند.

همه جا را دود و خاک فراگرفت و صدای مهیبی در گوشم پیچید.
همگــی از جلــوی چشــمانم محــو شــدند و ســیاهی جــای چهــره هــای زیبایشــان 

را گرفــت.
نمیدانــم چقــدر گذشــت، فقــط بــه یــاد دارم کــه وقتــی بــه هــوش آمــدم چنــد 
تختــه چــوب روی ســینه ام ســنگینی میکرد.بــا تمــام زور و توانــی کــه در بــازوان یــک 
کــودک ده ســاله میتوانــد باشــد آنهــا را کنــار زدم و بــه ســختی از جایــم بلنــد 

شــدم.
لنگ لنگان راه میرفتم و پای راستم را به سختی دنبال خودم میکشیدم.

بوی خون و باروت تمام فضا را احاطه کرده بود.
به سرفه افتادم...

میان سرفه هایم شروع کردم به صدا زدن:
اسراء،هاجر،آلاء،ماریه...

ماریه... کاش هیچ وقت چشمم به موهای سوخته ماریه نمی‌افتاد... 
کاش میتوانستم دوباره چشمان آسمانی هاجر را ببینم...

همه دوستانم شهید شده بودند و من مانده بودم‌‌‌‌..
فاطمه تنها مانده بود...

اشک هایم رود روانی شده بود که خشک نمیشد.
خانــم معلــم... روســری ات چــه زیبــا بــه رخ چــون ماهــت مــی آمــد، دیگــر تــو 

پیــش بــرادرت بودی...دربهشــت...
روی پستی و بلندی آوار ها که راه میرفتم،

تکه نانی را روی زمین دیدم خم شدم و آن را برداشتم.
به خودم آمدم، نزدیک ظهر بود باید برای خانواده ام نان میبردم.

آلاء وعده نان داده بود..
آلاء... راستی آلاء کجاست؟..

ــه دســتهای کوچکــی  ــان را کــه گرفتــم ب امتــداد تکــه ن
ــود.. رســیدم کــه اســم آلاء رویــش حــک شــده ب
)اینجــا برخــاف تمــام دنیــا کــودکان هــرروز بــه 

ــر  ــود را ب ــامی خ ــد و اس ــر میکنن ــرگ فک م
روی دستهایشــان مینویســند کــه مبــادا 

پیکرشــان درمیــان شــهدا گــم 
ــود( ش

بر زمین افتادم..

دستان بی جان آلاء را بوسیدم و بلند شدم.
خودم را تکاندم و اشکهایم را با سرآستینم پاک کردم.

 با خود گفتم:
ــرادران  ــر و ب ــان آور خواه ــن ن ــم م ــوی باش ــد ق ــن بای )م

ــزه ام( ــه غ ــیر بچ ــن ش ــتم م ــم هس کوچک
باید تا غروب نشده به اردوگاه آلاء و خانواده اش میرفتم...

ــود  ــده ب ــی نمان ــچ از آن باق ــر هی ــه دیگ ــی ک ــی درب خروج نزدیک
ــادم. ــردم و راه افت ــه ک ــتانم هدی ــه روح دوس ــه ای ب ــتادم و فاتح ایس

ترس در وجودم رخنه کرده بود.
ــر  ــتانم دور و دورت ــگاه دوس ــردم و از قتل ــر میک ــد ت ــد و تن ــم را تن ــدم های ق

ــرد ــه میک ــن چک ــر روی زمی ــانی ام ب ــدم.خون پیش میش
به راستی این جوشش خون درونم بود

ــه  ــام ب ــدان انتق ــردن دن ــرط فش ــه از ف ــود ک ــه ای ب ــد و کین ــان حق ــن هم ای
ــی آورد. ــار م ــانی ام فش پیش

ــمم  ــه چش ــتند ب ــان نداش ــز پروردگارش ــی ج ــه پناه ــی ک ــای آوارگان ــادر ه چ
ــورد. میخ

ــا  ــوند و ب ــام ش ــا تم ــد نانه ــه نکن ــزد ک ــور می ــم ش ــود و دل ــروب ب ــک غ نزدی
ــردم... ــان برگ ــه اردوگاهم ــی ب ــتان خال دس

از چــادر هــا یکــی پــس از دیگــری گــذر کــردم و بــا جســتجو و پرســش از ایــن و 
آن بــه چــادر مــادر آلاء رســیدم...

خون پیشانی ام را پاک کردم و نفسی عمیق کشدم.
-سلام،ام حازم ...نان داری؟

ــرش،  ــل خواه ــود. مث ــده ب ــادر خوابی ــج چ ــه کن ــر آلاء ک ــرادر کوچکت ــازم ب )ح
آرام‌...(

-سلام بنَُیتی،آری برایت نگه داشته ام.
حس میکردم کسی مانده که نان بخواهد. 

-آشنا نیستی از کجا می‌آیی!؟
-آری، ما در اردوگاه جبالیا هستیم.

نانهارا گرفتم.
-نشانی شما را آلاء در مدرسه به من داد.

-گفتم تو بوی آلاء را میدهی!
راستی او کجاست؟

چرا همراهت نیامده؟
کاش زبانم لال میشد.

حالا چه باید میگفتم...
میگفتم دخترت شهید شده!

ــه کــردم. هــق هــق  ــود. نتوانســتم خــودم را نگــه دارم. گری ــم بنــد آمــده ب زبان
ــم تمــام ماجــرا را شــرح داد. ــه های گری
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دویدم، آنقدر دور شدم که دیگر چشمانِ منتظرِ مادر آلاء را نبینم...
قلبم بی قراری میکرد و پایم یارای دویدن نمیداد.

ــاد آواردم کــه از  ــه ی ــی را ب ــم بگــذارم، کودکان ــی داخــل دهان خواســتم تکــه نان
ــد... گرســنگی جلــوی چشــمان خــودم جــان دادن

با هر توانی بود خودم را به اردوگاهمان رساندم.
کــودکان تــا نانهــا را دســت مــن دیدنــد بــا اشــتیاق و برقــی کــه در چشمانشــان 

بــود بــه ســمتم آمدنــد.
خنــده هایشــان غــم را از دلــم ربــود و لبخنــد کمرنگــی بــر لبانــم نقــش بســت و 

امیــد تــازه ای را را بــر ریشــه هــای وجــودم دوانــد.
ــه  ــا دور هــم در کلاس مخروب ــود کــه دور ت ــگار کــه همیــن صبــح ب ــه ان ــگار ن ان

ــم. ــه دل میخندیدی ــم و از ت ــته بودی نشس
دوبــاره جملــه مــادرم کــه بــر لــوح دلــم حــک شــده بــود بــه ذهنــم آمد؛آینــده 

کشــورت محتــاج توست.فلســطین انتظــارت را میکشــد.

اینجا، مدرسه ما محدود به زمان و مکان نیست.
سراسر اینجا کلاس درس است.

درس مقاومت و ایستادگی،درس آزادگی...
و ما معلمان این مکتبیم که در سراسر جهان شاگرد تربیت می‌کنیم.

در کلاس مقاومــت کــودکان هــم خــوب می‌بیننــد هــم خــوب میشــنوند و شــهید 
می‌شــوند...

اینجا کودکان آموخته اند مرگ با عزت به از زندگی با ذلت است..
مــن شــهیده فاطمــه بنــت محمــد در تمــام فطــرت هــای بیــدار ظهــور خواهــم 
ــه جــوش خواهــم آمــد و  کــرد و در رگ‌هــای شــاگردانم خــون خواهــم شــد و ب

ــر ســر صهیــون خــراب خواهــم کــرد . جهــان ذلــت را ب

حسبی الله و نعم الوکیل
برداشتی آزاد از 

فاجعــه بمبــاران مدرســه ســیده 
خدیجــه 

واقع در دیرالبلح
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مهرفلسطین
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 مقنعــه ام را بــرای چندمیــن بــار مرتــب کردم.مانتــوی کرمــی رنگــم را در 
آینــه ورانــداز کردم.بــه نظــر خــوب مــی آمد.دومیــن جلســه تدریســم بود.
جلســه اول بــه آشــنایی بــا دانــش آمــوزان و گفتــن قوانیــن کلاس و نحــوه 

ی نمــره دهــی گذشــت.البته کمــی هــم آرایــه هــا را مــرور کردیــم.
حــالا امــا فــرق مــی کرد.قــرار بــود اولیــن تدریســم را انجــام دهم.داشــت 
ــدم  ــم بگذارم.دی ــا در کیف ــتم ت ــی ام را برداش ــریع گوش ــی شد.س ــر م دی
ــردم. ــوش نک ــی را خام ــت گوش ــد اینترن ــادم آم ــی آید.ی ــام م ــدای پی ص
صفحــه را بــاز کــردم تــا اینترنــت را خامــوش کنم.دهانم خشــک شد.اشــک 
ــد  ــدند.حالم ب ــاری ش ــد ج ــازه بگیرن ــن اج ــه از م ــدون آنک ــم ب های
شــد.دوباره خبــر از بمبــاران ســنگین غــزه و لبنــان بود.دســتم ناخــوداگاه 
ــر  ــای پ ــل کبوتره ــا مث ــس ه ــا در عک ــه ه ــاز کرد.بچ ــر را ب ــه خب صفح
شکســته بودند،مثــل گل ســرخی کــه پرپــر شــده باشــد‌. یــا مثــل غنچــه 

ــه شــود. ــا ل ای کــه در زیــر پ
حالــم گرفتــه بود.نمــی خواســتم بــا ایــن حــال بــه کلاس بــروم ولــی چــاره 

ای نبود.چــادرم را ســر کــردم و رفتــم.
در راه مدرســه بــا دیــدن دانــش آمــوزان مــدام ایــن فکــر در ســرم چــرخ 
ــی  ــه م ــدام مدرس ــه ک ــان ب ــزه و لبن ــوزان غ ــش آم ــه دان ــورد ک ــی خ م
روند؟اصــا دانــش آمــوزی باقــی مانده؟معلمــی هست؟مدرســه ای پابرجــا 

مانــده؟
ــه  ــده بود.ب ــروع کلاس نمان ــا ش ــتر ت ــه بیش ــه‌.۵ دقیق ــه مدرس ــیدم ب رس
دفتــر نرفتــم و مســتقیم رفتــم ســر کلاس.ســام و احــوال پرســی کــردم 

ــتم. و نشس
خانم!خانم!

بله جانم.
آن قــدر در احــوال خــودم غــرق شــده بــودم کــه حواســم بــه کلاس نبــود.

صــدای بچــه هــا را نمی شــنیدم.

ــون  ــه حالت ــد اگ ــی خوای ــون کردیم.م ــار صدات ــد ب ــم چن ــت خان ــدا گف ن
ــم؟ ــازی کنی ــال ب ــاط والیب ــم حی ــت،ما بری ــوب نیس خ

امــان از دســت بچــه ها.گفتــم:« نــه عزیزم،مــن همیــن کــه شــما رو مــی 
بینــم و درس مــی دم حالــم خــوب مــی شــه.«

بچــه هــا خندیدنــد و مــن در فکــر کودکانــی بــودم کــه شــاید دیگــر حتــی 
نــای اشــک ریختــن هــم نداشــتند.چه برســد بــه خندیدن.

_دانش آموزان عزیز،درس ۱۰ رو بیارید.
همهمه در کلاس پیچید.

همه می گفتند«چرا درس ۱۰؟مگه درس اول نیستیم؟«
_درس رو بیارید.متوجه می شید خودتون.

بچــه هــا امــروز دوبــاره خبــر از شــهادت کــودکان مظلــوم غــزه و لبنــان 
رســیده.به خاطــر همیــن تصمیــم گرفتــم بــه یــاد دانــش آمــوزان غــزه و 
لبنــان بــا ایــن درس کتــاب فارســی رو شــروع کنم.کتــاب رو بــاز کنیــد.اول 
یــه بــار از روی شــعر مــی خونــم بعــد بــا هــم معنــی مــی کنیــم و نــکات 

رو مــی گیــم:
جانــان مــن برخیــز بــر جــولان برانیــم/زان جــا بــه جــولان، تــا خــط لبنان 

نیم ا بر
آنجــا کــه هــر ســو صــد شــهید خفتــه دارد/آنجــا کــه هــر کویــش غمــی 

بنهفتــه دارد
جانــان مــن انــدوه لبنــان کشــت مــا را/بشکســت داغ دیــر یاســین پشــت 

مــا را
بایــد بــه مــژگان رُفــت گَــرد از طــور ســینین/باید بــه ســینه رَفــت زیــن 

جــا تــا فلســطین 
جانــان مــن برخیــز و بشــنو بانــگ چــاووش /آنـَـک امــام مــا عَلــم بگرفتــه 

بــر دوش 
تکبیرزن،لبیک گو،بنشین به رهوار/مقصد دیار قدس، همپای جلودار

محدثه بیگی 
رشــته آمــوزش زبــان و ادبیــات 

فارســی 
ورودی ۱۴۰۲
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اولیــن روز کارورزی بــا جلســه توجیهــی شــروع شــد . مــن بــه روزی رســیدم کــه 
مــدت هــا انتظــارش را مــی کشــیدم و حتــی در طــول تعطیــات لحظــه شــماری 
ــه عنــوان دانــش  ــه ب ــار ن ــه مدرســه بــروم و فضــای آن را ایــن ب میکــردم کــه ب
آمــوز بلکــه بــه عنــوان کارورز تجربــه کنــم .جلســه توجیهــی در یکشــنبه اول مهر 
ــزارش  ــتن گ ــت نوش ــز و درش ــکات ری ــا و ن ــراز و فروده ــا ف ــا ب ــد و م ــزار ش برگ
ــدیم.  ــنا ش ــوب آش ــزارش خ ــک گ ــتن ی ــور نوش ــی و چط ــاهده تامل ــدف مش ه
ســپس مشــغول انتخــاب مدرســه شــدیم و بعــد از فکــر و بررســی فــراوان مدرســه 
ــل  ــان را تحوی ــای کارورزیم ــد از آن کارته ــم. بع ــاب کردی ــان را انتخ ــورد نظرم م
گرفتیــم و بعــد اســتاد مــا را بــه مدیــر مدرســه معرفــی کردنــد؛ ایشــان خانمــی 
بســیار مهربــان و خــوش رو بودنــد کــه رفتــار خــوب و مادرانــه ایشــان در روز اول 
کارورزی کــه محیــط بــرای مــا نــا آشــنا بــود خــود قــوت قلــب بســیار ارزشــمندی 
ــوار  ــتم س ــا دوس ــی ب ــم وقت ــه بروی ــه مدرس ــد ب ــرار ش ــی ق ــس از معرف ــود. پ ب
ماشــین شــدیم و بــه راه افتادیــم خیلــی هیجــان زده و خوشــحال بودیــم و هــردو
ذوق و شــوق زیــادی بــرای ایــن روز مهــم داشــتیم در راه حتــی یــک اتفــاق غیــر 
ــا مــرز تصــادف پیــش رفتیــم امــا لطــف  ــل پیــش بینــی برایمــان رخ داد و ت قاب
خــدا بــا مــا یــار و همــراه بــود و بــه ایــن ترتیــب اتفــاق بــدی رخ نــداد و صحیــح 

و ســالم بــه مدرســه رفتیــم.
ــد و آرزو  ــزار امی ــا ه ــه ب ــود ک ــی ب ــو از والدین ــه ممل ــود و مدرس ــر ب  روز اول مه
فرزنــد دلبندشــان را راهــی خانــه ی دوم بچــه هــا مدرســه کــرده بودنــد. چیــزی 
ــا  ــه ب ــورد کادر مدرس ــه برخ ــود ک ــن ب ــم ای ــتم در روز اول بدان ــت داش ــه دوس ک
ــه علــت اضطــراب  ــا ب ــه ی ــادران ک ــى الخصــوص م ــن و عل ــوه جمعیــت والدی انب
جدایــی بچــه هــا در مدرســه مانــده بودنــد و یــا بــه دنبــال تغییــر کلاس دانــش 

ــادی داشــتند.  ــد و ســوالات زی آموزشــان بودن
دیــدم کــه برخــورد کادر بــا والدیــن در نهایــت ادب و احتــرام اســت و بــه آنهــا در 
مــورد نگرانــی هایشــان اطمینــان خاطــر داده میشــد و ایــن فضــای شــغل آینــده 

ام را برایــم بســیار زیباتــر و دوســت داشــتنی تــر مــی کــرد.

ــن  ــه ای پــس از اینهــا ب
نکتــه مهــم رســیدم 

معلــم  تنهــا  نــه  کــه 
بلکــه هــر یــک از اعضــای 

کادر آموزشــی و اجرایــی مدرســه بایــد اهــل مــدارا و خــوش خوبــی وســعه صــدر 
باشــند تــا مدرســه یــک مدرســه خــوب و صالــح بشــود و تعلیــم و تربیــت را تــوام 
بــا یکدیگــر و بــه زیبایــی هرچــه تمــام تــر در دفتــر نقاشــی عمــر دانــش آمــوزان 

ــیم. ــر بکش ــه تصوی ب
یکــی از تصوراتــی کــه قبــل از ورود بــه مدرســه داشــتم ایــن بــود کــه چــون تــازه 
واردیــم و تجربــه زیــادی نداریــم و ســر کادر مدرســه شــلوغ اســت شــاید در روز 
اول فرصــت نکننــد مــا را راهنمایــی کننــد امــا ایــن طــور نبــود و کادر مدرســه بــا 
گرمــی و محبــت و بســیار دوســتانه بــا مــا برخــورد کردنــد و بــا مــا هماننــد دیگــر 
ــد و  ــم آرزوی خــوب برایمــان کردن ــد و یــک عال همــکاران شــاغل برخــورد کردن
ــه ارتباطاتــی  ــرار اســت چگون ــی کــه نمــی دانســتیم ق ــا را در روز اول ــن دل م ای

شــکل بگیــرد حســابی قــرص کــرد.
 آن روز مــن ســرکلاس هــم رفتــم ولــی نمــی دانســتم کــه واقعــا واکنــش دانــش 
ــد :  ــی کردن ــوال م ــن س ــد از م ــام ش ــه تم ــود . کلاس ک ــد ب ــه خواه ــوزان چ آم
خانــم آیــا هفتــه بعــد هــم مــی آییــد؟ و وقتــی میگفتــم بلــه خوشــحال میشــدند 

و ایــن یعنــی رشــته محبــت و ارتبــاط
مناســب بــا بچــه هــا در همــان روز اول قــوت گرفتــه و چــه چیــزی از ایــن نکتــه 

در آغــاز راه تمریــن معلمــی مســرت بخــش تــر اســت؟ 

 سارا مقدم 
رشته آموزش ابتدایی/ ۱۴۰۱
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 روز اول بــا حــاوت شــیرینی و 
ــم مدیــر  چــای گل ســرخی کــه خان
ــر در  ــان حاض ــه معلم ــا و بقی ــه م ب
ــر  ــی ت ــاد ماندن ــه ی ــد ب ــر دادن دفت

ــد. ش
 آن روز حتــی یــک لحظــه روی ســکوی کلاس کــه ایســتاده بــودم دوبــاره کــودک 
شــدم و در رودخانــه ســیال خاطــرات بــا قایــق خیــال بــه دریــای زلال و شــفاف 
خاطــرات دوران مدرســه ام ســفر کــردم و تمــام روزهــا و احساســاتی را بــه خاطــر 
ــه  ــا را تجرب ــدن آنه ــم ش ــمت معل ــه س ــیرم ب ــه مس ــه لحظ ــه در لحظ آوردم ک
ــدار  ــح زود بی ــام صب ــور و تم ــال کنک ــای س ــداری ه ــب بی ــام ش ــه تم ــردم ب ک
ــوق از  ــبنم ش ــد ش ــم و مرواری ــدن های ــام درس خوان ــیدم و تم ــا اندیش ــدن ه ش
ــازه دریافتــم کــه  ــه ی اشــتیاقم چکیــد و ت ــر روی گون نرگــس امیــد چشــمانم ب
ــی  ــم م ــک های ــه در مردم ــس در مدرس ــه تدری ــق ب ــر عش ــدازه گوه ــه ان ــا چ ت
درخشــد و رویــای تدریــس ایــن عشــق را در وجــودم پرورانــد و و ایــن بــذر ســبز 
عشــق بــه مدرســه و دانــش آمــوزان را در خــاک وجــودم کاشــت و آن را آبیــاری 
ــه  ــم ک ــی گوی ــپاس م ــت س ــن اس ــی اول م ــه رب و مرب ــرودگارم را ک ــرد و ؛ پ ک
بــه مــن کمــک کــرد تــا بتپانــم در ایــن چــرخ نیلوفــری بــار دانــش ببخشــم بــه 
نهــال پــاک وجــود فرزنــدان میهنــم! همــان کودکانــی کــه گلهــای رنگیــن بــاغ 
زندگــی انــد و جهــان بــا وجــود آنهــا جــای زیباتــری اســت؛ از انتخابــم بیــش از 
پیــش مطمئــن شــدم و خــودم را در میــان صداقــت و یــک رنگــی و بــازی هــای 
کودکانــه شــان ســرزنده تــر از یــک چــکاوک شــاد یافتــم و از صمیــم قلــب و از 

اعمــاق وجــود آرزو کــردم

که آموزگاری دغدغه مند و دلسوز و مفید بشوم درست مانند
ــم و ســعی مــی  ــه آن هــا مــی دان ــم کــه همیشــه خــود را مدیــون ب آموزگارهای
کنــم ادامــه دهنــده مســیر درخشــان آنهــا باشــم کــه چــون ســتارگان پرفروغــی 
در مســیر علــم و دانــش مــرا تشــویق کردنــد و چــه در فضایــل اخــاق و چــه در 
ــه مــن آموختنــد و ذکــر لــب مــن چــه در روز آغازیــن  اصــول اعتقــاد بســیار ب

کارورزی ، چــه در هــر ســاعت و روزی دیگــر

»و قــل رب ادخلنــي مدخــل صــدق و اخرجنــي مخــرج صــدق و اجعــل لــي مــن 
لدنــک ســلطانا نصیــراً « بــوده و هســت بــه آن امیــد کــه در ایــن مســیر طلایــی 
ــب  ــم صاح ــه مولای ــت ب ــرای خدم ــتودنی ب ــم س ــا اراده و عل ــی ب ــش آموزان ، دان
عصــر )عــج( و نایــب برحــق ایشــان رهبــرم و میهنــم بتوانــم قدمــی هــر چنــد 

کوچــک امــا اثــر گــذار بــردارم.
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صبح بود و مثل همیشه اتاقمان غرق در تاریکی و سکوت...
ــا  ــدا آمــد :«خانوم ــه صــدا درآمــد و ن ــگاه ب ناگهــان صــور اســرافیل خواب

ــا الله« ی
از آنجــا کــه ایــن نغمــه صبحگاهــی برایمــان بســیار آشــنا بــود ،توجهــی به 
آن نکردیــم. امــا داســتان از آنجــا شــروع شــد، کــه فرشــته پشــت بلندگــو 
،در ســخنانش از اتــاق مــا نــام بــرد .دســت و پایمــان را گــم کردیــم . صدای 
ــه  ــگاه( می‌آمد.امــا وضعیــت مــا چگون ــا الله آقــای نوری)تاسیســات خواب ی
بــود؟ بــه طــور کلــی ،در خوابــگاه چیــزی بــه نــام اتــاق مرتــب نداریــم. مــا 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبودیــم .در همــان حیــن کــه همــه بــه دنبــال 
جمــع و جــور کــردن اتــاق بودنــد ،صــدای در زدن آمــد .محشــری در اتــاق 
ایجــاد شــد .هــر کــس بــه دنبــال نجــات خــودش بــود. چادرهــا بــه پــرواز 
درآمــده بودنــد و گــرد و خــاک بــه پــا خواســته بــود. بــا خواهــش و تمنــا 
ــی  ــا اندک ــم ت ــتری کردی ــان بیش ــت زم ــان، درخواس ــت عزیزم از سرپرس
ــت  ــه صحب ــروع ب ــری ش ــم جعف ــان، خان ــن می ــویم. در ای ــوا ش ــر رس کمت

کرد:»شــنیدم کــه درخواســت تعمیــر یخچــال رو دادیــد، مشــکل چیــه؟«
ــی  ــم چ ــرد و گفت:»نمی‌دونی ــع ک ــجاعتش را جم ــتان، ش ــی از دوس یک

ــه«. ــرد نمی‌کن ــایل رو س ــه وس ــی دیگ ــده ،ول ش

ــاز  ــا یخچــال را ب ــرد ت ــا ایــن ســخن را شــنید، دســت ب ــم جعفــری ت خان
کنــد،و شــد آنچــه نبایــد می‌شــد .چشــم‌هایش کامــل گــرد شــده بودنــد. 
بــا صــدای بلنــد خطــاب بــه مــا گفت:»ایــن دیگــه چــه وضعشــه؟چرا انقــدر 

یخچــال نامرتبــه ؟شــما مگــه اینــو تمیــز نمی‌کنیــد«.
ــزه  ــان گفتیم:»چی ــن کن ــن م ــت .م ــانی‌مان نشس ــرد روی پیش ــرق س ع

ــم؟«. ــز کنی ــو تمی ــا این ــراره م ــه ق ــری، مگ ــم جعف خان
بــا گفتــن ایــن ســخن ،گویــی ســند اخــراج خــود را امضــا کــرده باشــیم.
بــا هــزار زور و زحمــت جــا یخــی را بــاز کردیــم، امــا انــگار دری از درهــای 
قطــب جنــوب بــه رویمــان بــاز شــده بــود. تــا چشــم کار می‌کــرد برفــک 

بــود و یــخ!!
اما دیگر دیر شده بود.

 آقــای نــوری تــا پشــت در اتاقمــان آمــده بــود و خــرج تعمیــر یخچــال ، 
فقــط تمیــز کاری بــود. خانــم جعفــری جانمــان کــه بــه نقطــه جوش رســیده 
بــود، بــا هــزار حــرف و حدیــث اتــاق را تــرک کــرد ،و مــا دوبــاره روحمــان 

را در جســم ملاقــات کردیــم .
ــا،از  ــان برفک‌ه ــد هم ــان، مانن ــا خودم ــد ،ام ــل ش ــان ح ــکل آن روزم مش

ــت آب شــدیم. خجال
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  خانما یا الله
 محدثه مرادی 

رشته آموزش عربی 
ورودی ۱۴۰۲

ماجراهای من و خوابگاه 
این قسمت:



نخستین گام ها                                                                            

ــه در  ــرت رقی ــه حض ــه وارد مدرس ــج دقیق ــل و پن ــت و چه ــاعت هف س
عطــاران شــدم.ذوق زیــادی داشــتم چــون اولیــن بــاری بــود کــه بعنــوان 
ــش  ــای دوران دان ــیطنت ه ــری از ش ــر خب ــودم و دیگ ــه ب کارورز در مدرس

ــوزی  آم
ــودم را  ــده ب ــه خری ــدی ک ــاس جدی ــودم لب ــده ب ــدار ش ــه بی ــح ک از صب

ــی ــل روز اول ــت مث ــودم درس ــیدم،هیجان زده ب پوش
کــه میخواســتم در کلاس اول دبســتان خــودم درس بخوانم.بعــد از تعییــن 

کالــس هایمــان وارد  کلاس ســوم شــدم.وقتی
متوجــه شــدم کــه قــرار اســت وارد  کلاس ســوم بشــوم خیلــی خوشــحال 

شــدم چــون علاقــه خــودم هــم کلاس  ســوم بــود.و
.معلم  کلاس سومم بسیار مهربان بود

وارد  کلاس کــه شــدیم هیجــان بچــه هــا از حضــور مــن و دوســتم در  کلاس 
دیدنــی بود.ســعی مــی کردنــد از همیشــه مرتــب

تــر باشند،درســت مثــل وقتــی کــه مهمــان دارنــد و دوســت دارنــد جلــوی 
مهمــان عالــی تریــن باشــند حتــی تغذیــه هایشــان را

بعنــوان پذیرایــی از مهمــان کلاسشــان بــه ماهــم تعــارف میکردند.یکــی از 
بچــه هــا کــه مقنعــه اش را برعکــس ســرکرده بــود

انگــور آورد،یکــی دیگــر مغــز تخمــه و...بــا خــودم فکــر کــردم بــار دیگــر 
کــه مــی آیــم بــا خــودم خوراکــی بیــاورم تــا مــن هــم مثــل

ــا  ــه ه ــا بچ ــا ب ــاورم ت ــیرینی بی ــل ش ــزی مث ــودم چی ــا خ ــا ب ــان ه مهم
ــی ــد برم ــتند درس بخوانن ــی خواس ــویم.وقتی م ــغول ش مش

گشــتند بــه عقــب مــارا نــگاه مــی کردنــد و خجالــت مــی کشــیدند مــن 
هــم بــه آنهــا لبخنــد میــزدم کــه از مــن خجالــت نکشــند.در

ایــن میــان یکــی از دانــش آمــوزان کــه نزدیکتریــن میــز بــه معلم نشســته 
ــود توجهــم را جلــب کرد. ب

اسمش سارینابود
.ســارینا هــم مثــل دیگــر دانــش آمــوزان بــه مــن لبخنــد میــزد و دســت 

تــکان میــداد ولــی وقتــی معلــم درس میــداد

ــده  ــکاو ش ــغول بود.کنج ــایلش مش ــا وس ــد و ب ــرت میش ــش پ حواس
ــوال ــارینا س ــاره س ــس درب ــم کال ــح از معل ــگ تفری بودم؛زن

کــردم و متوجــه شــدم کــه ســارینا کــم شــنوا اســت.برایم اتفــاق عجیبــی 
بود.وقتــی متوجــه مشــکل ســارینا شــدم،حس

عجیبــی داشــتم و برایــم شــگفت آور بــود کــه ســارینا بــا ایــن شــرایط در 
بیــن هــم کالســی هایــش اســت ولــی بــاز بــا دوســتانش

.بازی میکند و ارتباط برقرار میکند
زنــگ هــای تفریــح شــان جذابیــت هــای خــاص خــودش را داشــت معــاون 

هــا در حیــاط بیــن بچــه هــا کــه راه مــی رفتنــد بچــه هــا
ــرای معــاون هــا  ــه معــاون داشــتند و دوســت داشــتند ب ــه ب حــس مادران

ــی ــل وقت ــا مث ــد دقیق ــف کنن ــر کلاس را تعری ــرات س خاط
ــه  ــی روم و هم ــه م ــه خان ــگاه ب ــی دانش ــا حت ــه ی ــم از مدرس ــن ه ــه م .ک
ــا خــودم کــه  ــم تعریــف میکنم.ب ــدر و خواهران ــادر و پ ــرای م ــات را ب اتفاق
فکــر کــردم متوجــه شــدم کــه چقــدر اولیــن هــا مهــم و چالــش برانگيــز 

ــن ــن روز کارورزی م ــتند؛مثل اولی هس
.مــی تواننــد خاطــرات زیبــا و جدیــدی را در ذهــن مــا بــه یــادگار بگذارنــد 

و حــس جدیــدی را تجربــه کنیــم
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سیده زهرا میری 
رشته آموزش ابتدایی 

ورودی ۱۴۰۱



از نیمــه شــب هــم گذشــته بــود از دور نــگاه درخشــانش را می‌دیــدم. وقتی 
نزدیکــش شــدم کــف دســت چپــم را ســمتش گرفتــم فکــر می‌کــردم او 
ــا  ــا ب ــد ام ــم بزن ــری برای ــد عط ــودش می‌خواه ــالان خ ــد همس ــم مانن ه

ــد. ــزی را بنویس ــتم چی ــرد در دس ــعی می‌ک ــودکار س خ
ــمان  ــوق چش ــا ش ــود ام ــده ب ــتم دردم آم ــودکارِ روی دس ــار خ از فش

دختــرک بــه آن درد می‌ارزیــد. 
کلمه‌هــا را آرام آرام کامــل می‌کــرد گاهــی هــم بــا فشــار بــر آنهــا ســعی 

بــر پررنــگ کردنشــان داشــت تــا در آخــر نوشــت :»یــا زهــرا )س(«.
اشک در چشمانم حلقه زد زمزمه کردم:

» یا زهرا «.
دخترک گفت:» ادرکنی «.

نگاهــم را از دســتم بــه چهــره زیبایــش دوختــم و گفتم:»یــا زهــرا ادرکنــی 
.»

او نیز تکرار کرد :»یا زهرا ادرکنی، یا زهرا ادرکنی«.
وقتی سکوت کرد از او پرسیدم:»انتی شسمچ _ اسمت چیست؟«

پاسخم را با لبخندی گرم داد: خدیجه
ــا  ــم ام ــم را نمی‌فهمیدی ــان ه ــا زب ــم .م ــم گرفت ــی در آغوش ــه آروم او را ب
ــترکمان  ــان مش ــا زب ــش تنه ــل بیت ــین)ع( و اه ــام حس ــه ام ــا ب ــق م عش

بــود.
مــن بــه یــاد حضــرت زینــب ســام الله و یــاری امــام زمــان عجــل الله قــدم 
ــه  ــام حســین علی ــادر ام ــارک م ــام مب ــا نوشــتن ن ــز ب برمی‌داشــتم  او نی

الســام بــر دســت‌های زائران.مــا همــه در اربعیــن ماننــد هــم بودیــم.
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